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  چكيده 

هاي اخير، نظام خانواده در كشــورهاي در حال توســعه همچون ايران تحت تاثير فرآيند نوســازي و  در دهه
توان به  هاي توسـعه دچار تغيير و تحولاتي شـده اسـت. از جمله اين تغييرات ميهاي مدرن و برنامهورود ارزش

لي اين اسـت كه بين فرآيند ايده اره نمود. حال پرسـش اصـ آليسـم  افزايش طلاق و تغيير نگرش افراد به طلاق اشـ
ــعه و نگرش به طلاق چه رابطه ــر با اتوس ــتفاده از روش پيمايش در بين زنان و  اي وجود دارد؟ پژوهش حاض س

ــال    ١٨مردان متاهل بالاي   ــهر تبريز در س ــال ش ــتفاده از روش    ١٣٩٧س ــده اســت. حجم نمونه با اس انجام ش
ــهنمونه ــت. يافته  ٦٠٠اي  اي چندمرحلهگيري خوش ــده اس ــت كه بين  نفر برآورد ش هاي پژوهش بيانگر آن اس
طلبي جنســيتي، بازانديشــي و  گرايي، مســاواتيي، عقلانيت، جهانهاي آن (فردگراآليســم توســعه و مولفهايده

كه با افزايش ميزان  شــدن باورهاي ديني) با نگرش به طلاق همبســتگي مســتقيمي وجود دارد؛ به طوريعرفي
ــعه، نگرش افراد به طلاق مثبت ميايده ــم توس ــته ميآليس ــود و از قبح طلاق كاس ــود. همچنين، از بين  ش ش

شـدن باورهاي  هاي بازانديشـي و عرفيآليسـم توسـعه به مدل رگرسـيوني، فقط مولفهشـده ايده  هاي واردمولفه
ند و  اند تاثير معنيديني توانسـته ته باشـ خگويان داشـ از تغييرات نگرش به   ٢٥/٠داري روي نگرش به طلاق پاسـ

  طلاق را تبيين كنند.
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 ه و  طرح مسأله مقدم 

اي جهاني توجه بسـياري را به خود جلب نموده اسـت. امروزه طلاق به صـورت مسـئله
ــياري از نقاط   ــتم به دنبال افزايش جمعيت و تغيير در نظام فرهنگي در بس طي قرن بيس
ــت.  ــي به خود گرفته اسـ ــنعتي، ميزان طلاق روندي افزايشـ جهان، به ويژه در جوامع صـ

ــان ــد ٥ حدود تنها قرن نوزدهم در كه دهدمي مطالعات نش طلاق   به هاج از ازدوا درص
شـود.  مي طلاق منجر به هاازدواج از نيمي حدود امروزه و بيسـتم قرن ولي در شـدمي ختم

تقلال افزايش مانند محققان عواملي ادي زنان، كاهش اسـ  مدارج بدون مردان درآمد اقتصـ

گاهي، خص افزايش انتظارات دانشـ تر پذيرش و از ازدواج شـ اين   را در طلاق اجتماعي بيشـ
ــوع دخيل مي ــنعتي  ). افزايش ميزان طلاق٢٠٠٠،  ١دانند (آماتوموض ــرفاً به جوامع ص ، ص

 ، به سـاير جوامع نيز راه يافته اسـت.فرهنگياي اجتماعي و محدود نشـده و به عنوان پديده

  و ايران در گرفته صـورت سـياسـي  و اقتصـادي  اجتماعي، تغييرات دنبال بهايران نيز  در
  افزايش به رو طلاق رشـــد روند ،خانواده  كاركردي و ســـاختاري تغييرات ،آن متعاقب
احوال كشـور منتشر شده  ثبتتوسـط سـازمان   ١٣٩٩در سـال    طبق آماري كه  .اسـت گذاشـته

عدد بوده اسـت كه نسـبت   ٧٣١هزار و  ٥٥٦شـده در اين سـال  هاي ثبتاسـت، تعداد ازدواج
ال   ال  ثبت  هايدرصـد رشـد كرده اسـت؛ اما تعداد طلاق  ٤/٤حدود   ٩٨به سـ شـده در اين سـ

  شــده در عدد طلاق ثبت ١٩٣هزار و  ١٨٣هم رشــد قابل توجهي داشــته و با وجود تعداد  
ال د طلاق در ايران حدود  ٩٩  سـ ال    ٦/٣، ميزان رشـ بت به سـ د نسـ ت. در   ٩٨درصـ بوده اسـ
شـده اسـت، يك طلاق هم به ثبت رسـيده  ثبت ٩٩ازدواجي كه در سـال   ٣، به ازاي هر واقع

هايي  ها متعلق به زوجاسـت. بيشـتر اين طلاق ١به   ٣و نسـبت ازدواج به طلاق در كشـور  
  .گذردها ميازدواج آن  سال از زمان ٥تا   ١بوده كه بين 

ــنـت بـه مـدرنيتـه و نـاهمخواني فرهنـگ و  ه گـذر از سـ در ايران بـه علـل مختلف، از جملـ
مدرنيته، وقوع و شـيوع طلاق در جامعه معلول عوامل متعددي اسـت كه در   سـنت جامعه با

ــكـل مي ــتر فرد و جـامعـه شـ  قرن ابتـداي ). از٤٠: ١٣٩٤زاده و همكـاران،  گيرد (قليبسـ

 اجتماعي تحولات اقتصـادي و روند گرفتن شـتاب با ايران در خانواده سـنتي الگوي بيسـتم،

هاي  جريان و وقايع برخي زماني، فاصـــله اين نهاد. در تغيير تدريجاً رو به كشـــور، در
وقوع   قانوني، و اداري اجتماعي، اصـلاحات و اقتصـادي توسـعه فرآيند مانند عمده اجتماعي

 
1. Amato 
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نتي بافت بر هاارزش ونيدگرگ و فرآيند جنگ  و انقلاب ته   تأثيرات خانواده سـ مهمي گذاشـ
شـهرنشـيني،   مثل سـاختاري ). تغييرات٣٥:  ١٣٨٤شـوازي و عسـكري ندوشـن،  اسـت (عباسـي

سـن   افزايش شـهرها، به نيروي كار مهاجرت باعث كشـاورزي مكانيزه شـدن و شـدنصـنعتي
و از   شـده زنان تحصـيلات افزايشو   ارتباط جمعي وسـايل به دسـترسـي افزايش ازدواج،

بوده  همراه گسـترده خانواده كاهش و پدرسـالاري كاهش با ايران در خانواده طرفي نهاد
ي ت (عباسـ وازي و مك اسـ  افزايش آمار در عوامل اين تأثير از ترديد). بي٢٠٠٧،  ١دونالدشـ

تر و اين تغييرات كه كرد. چرا چشـمپوشـي تواننمي طلاق اختاري بسـ رايط سـ اجتماعي   شـ
الار كه ديگر ايخانواده كنند،مي فراهم خانواده كاركردهاي تغيير براي را ت پدرسـ  و نيسـ

  است. حركت در فرزندان و شوهر و زن به سمت برابري
هاي مدرن به ايران تغييرات سـاختاري، كاركردي  هاي توسـعه و ورود ارزششـروع برنامه

 كه چرا پذيرفت؛ تأثير اين تغييرات از نيز خانواده نهاد و آورد خود دنبال به و نگرشــي

 بالا زندگي به اميد و پايين آمد مير و مرگ و باروري كه بود عوامل همين تأثير تحت

 و ازدواج سـپس سـن شـد. فراهم زنان مشـاركت و تحصـيلات براي زمينه نتيجه، در و رفت
دآوري الا فرزنـ ه رفـت و بـ ال بـ ارات و توقعـات افزايش فردگرايي، آن دنبـ  از زنـدگي انتظـ

ــويي گرديـد (محموديـان و خـدامرادي،   طلاق افزايش بـاعـث زنـان درآمـد افزايش و زنـاشـ
١٥: ١٣٨٩.(  

هاي انســاني، اجتماعي و اقتصــادي  طلاق و از بين رفتن قبح طلاق دربردارنده هزينه
 جامعه ضـاياع منظر از پديده اين مذكور، آيا عظيمي اسـت. حال با وجود پيامدهاي ناگوار

 پديده چگونه به اين افراد جامعه گرايش نگرش و ديگر، به تعبيري و اســت نيز ناپســند

 هنجارهاي در ايجاد يك جامعه مردم نزد اســت؟ نگرش مثبت يا منفي نســبت به طلاق

انواده خـ افظ  اعي و ذهني و موانع محـ . در واقع،  مهمي دارد طلاق نقش بروز براي اجتمـ
ــف تواندتحقيق در باب نگرش به طلاق مي ــناخت و تعميق با كش  بحث، مورد پديده ش

 را فراهم از مسـئله قالبي باورهاي و برداشـته و گسـترده آن، تصـحيح زمينه شـناخت علمي

ــويي جـامعـه در فرهنـگ  ارتقـاي بـه و كنـد  همچنين، براي تـدوين و زمينـه فرهنـگ زنـاشـ

آثار   از پيامدها و جلوگيري و محيط ســازيدر جهت ســالم اجتماعي مناســب هايبرنامه
  ياري رساند. طلاق بارزيان

 
1. Abbasi-Shavazi & McDonald 
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 كشــورهاي اكثر و صــنعتي كشــورها و شــهرهاي بزرگ در اخير هايدهه طلاق در

در كشـورهاي در حال توسـعه و بالاخص   و خود گرفته اسـت روندي صـعودي به يافتهتوسـعه
هاي توسـعه قرار دارند نيز  بزرگ آن كه در معرض فرآيند مدرنيزاسـيون و برنامهشـهرهاي  

) بيانگر آن  ١٣٩٨پور (هاي عدليروند صــعودي  به خود گرفته اســت. در اين زمينه، يافته
است كه در شهر تبريز به ويژه در بين جوانان طلاق تبديل به يك مسئله عادي شده است 

ــت   ــاير پـديـدهكـه ديگر مثـل قبـل تـابو نيسـ هـاي موجود در جـامعـه، واقعيتي  و همچون سـ
هاي طلاق كاسـته شـده اسـت به اجتماعي اسـت. همچنين، نزد بسـياري از افراد از هزينه

ابق منفي نيسـت. علاوه بر اين، بسـياري  طوري كه، نگرش فرد نسـبت به طلاق ديگر مثل سـ
ــك ات و مشـ از اختلافـ براي خروج  افرادي طلاق را راهي مطمئن  تلقي  از  انوادگي  خـ لات 

ت كه در   كنند.مي نعتي ايران اسـ هرهاي بزرگ و صـ هر تبريز يكي از شـ با توجه به اينكه شـ
ه و  معرض ورود ارزش ايي (تركيـ اي اروپـ ــورهـ ا كشـ اورت بـ درن غربي از طريق مجـ اي مـ هـ
 بين اي متعدد قرار دارد، پرسـش اسـاسـي اين اسـت كه آياهاي ماهوارهآذربايجان) و شـبكه

  دارد؟ اي وجودشهر تبريز رابطه در يسم توسعه و نگرش به طلاقآلايده
  

  مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش 
شـد و تركيبي از ها اجتماعي ايجاد ميشـناسـان، نگرش از طريق آموزشبه باور جامعه
ها يا احسـاسـات مسـاعد و نامسـاعدي اسـت كه به آمادگي و تمايل فرد براي باورها و گرايش

يوهنشـان د خاص و اي نسـبتاً ثابتادن واكنش به شـ ياء، اشـ رويدادهاي خاص اطلاق   به اشـ
در   تأثيرگذار و مهم هاياز پديده يكي آن درباره نگرش و طلاق .)١٣٩٢(چابكي،    شـودمي

 را تغيير جامعه در طلاق وضـعيت كه اسـت افراد و اجتماعي شـخصـي هويت و زندگي
ــت هاييآيين نيز همچون دهد. نگرش به طلاقمي ــاع كه اس  اجتماعي و فرهنگي اوض

ياريبازتاب مي را جامعه طلاق   به مثبت كه نگرش معتقدند اجتماعي محققان از دهد. بسـ
 همســران زندگي در طلاق بروز احتمال و زندگي زناشــويي كيفيت كاهش بر تواند مي

 نگرش معتقدند نيز محققان اجتماعي از باشــد. علاوه بر اين، برخي نقش مؤثري داشــته

ه مردم منفي امعـ ه جـ افظ در طلاق بـ اي محـ ارهـ اد هنجـ انواده ايجـ و   ذهني موانع و خـ
در   بيشــتر ســنتي جوامع در اين نگرش دارد. مهمي نقش طلاق بروز براي اجتماعي

ــلب يا ديني هايآموزه ــه تغييرناپذير و عرف ص  مدرن جوامع در آن و تداوم دارد ريش
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گرايي مدرن ناشـي شـود  خانواد از نوعي هم و هاي دينيآموزه بقاياي از هم اسـت ممكن
  ).١٣٩٦(حسني و همكاران،  

ي، و تكنيكي جديد فرآيندهاي تأثير تحت ايران، جامعة در جام ارزشـ  با هاخانواده انسـ

 اسـت نداشـته وجود سـطح اين در آن مشـابه گذشـته كه در اسـت مواجه شـده مسـائل جدي
 به فرهنگي، هايريزيو برنامه اجتماعي هايوجود سـياسـتگذاري با هاي اخير،دهه در و

ــمتي ــت درحال س ــود. تغيير و  مي افزوده هاتعداد طلاق بر روز به روز كه حركت اس ش
تحولات صـورت گرفته در خصـوص نگرش به نهاد خانواده و مسـائل آن همچون نگرش به 

ب  طلاق را مي الـ ه نمودتبيينتوان در قـ العـ ــي مطـ اي نگرشـ ا،    هـ ه و رهنمـ ادلـ ؛ ١٣٩٣(جنـ
  ).١٣٩٧زاده اقدم،  ؛ رسول١٣٩٤حقيقتيان و دارابي،  

ــي عمدتاً بر نقش تغييرات  در تبيين ــد  هاي نگرش ــي جوامع (نظير رش فرهنگي و ارزش
ــاعه ايده هاي غربي)، در تغيير رفتارها و  ها و ارزشفردگرايي، و ســكولاريزم و همچنين اش

، ١٣٨٨شـود (عسـكري ندوشـن و همكاران،  هاي مرتبط با ازدواج و خانواده تأكيد ميآلايده
هاي  آزادي  ســترشهاي مدرنيته همچون گايي و نگرشــي به ارزشهاي ايده). در تبيين١١

شـود  فردي و اجتماعي، سـكولاريزيم، بازانديشـي و تأثير آنها بر تحولات خانواده تأكيد مي
ها،  ايي و نگرشـي شامل نظريه بحران ارزشهاي ايده). تبيين٢٨١، ١٣٩٣(جنادله و رهنما،  

  شوند.آليسم توسعه ميو نظريه ايده  نظريه گذار جمعيتي دوم
ع از كه جوامعي ها، درارزش بحران ديدگاه مطابق ادي اجتماعي و وضـ  به خاص اقتصـ

ــع ــرايط و وض ــكلاتيدر حال انتقال ديگري ش ــودمي ايجاد اند، مش كه نتيجه تقابل   ش
نت به پايبندي و مدرنيته ومت و ديرين هايسـ ل خصـ ت.بين نسـ عيتي   هاسـ در چنين وضـ
ياري وعات از بسـ ر به ديروز، ارزشبي موضـ وند.مي تبديل امروز مقبول عناصـ  در چنين شـ

توان  مي را وضـعيت اين بازتاب كه شـودمي دسـتخوش آشـوب جامعه نظام ارزشـي شـرايطي
ي خانواده نظام در اهده نيز ارزشـ رعت كه از آنجا كرد. مشـ حركت   فرهنگ با هر حركت سـ

ادي ان هاينوآوري و اقتصـ ت فناوري يكسـ ل نتيجه در نيسـ چنين   در معرض كه هايينسـ
 در و شوندخانوادگي مي درون هايدچار كشمكش گيرندقرار مي اجتماعي سـريع تحولات

پور،  زاده اقدم و عدلييابد (رســولافزايش مي خانواده در اين صــورت نابســاماني و تعارض
١١٩، ١٣٩٥.(  
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رنـگ  گيرد، كمهـا مورد بحـث قرار ميعـامـل ديگري كـه در چـارچوب نظريـه بحران ارزش
ــدن پـايبنـدي م ـ ــت. اودريشـ  پـايبنـدي ) كـه اولين بـار بـه تـأثير كـاهش١٩٧١(  ١ذهبي اسـ

ائلي بروز افراد بر مذهبي اره طلاق در و گيهاي خانواداختلاف مانند مسـ  كرد، خانواده اشـ

هاي  در افزايش اختلاف ديني، و مذهبي هايارزش پايبندي به كاهش كه كندمي استدلال
دين ممكن   كه كنيممي ادعا ن خلفبرها بر اسـاس بنابراين، اسـت. مؤثر طلاق و خانوادگي

  .كند نقش طلاق، ايفاي و خانوادگي هاياز اختلاف براي جلوگيري عاملي نقش در اسـت

 و هـاي خـانوادگياختلاف كمتر بـه دارنـد، تريقوي مـذهبي كـه ايمـان افرادي او، نظر بـه
ــاني به نســبت آورندرو مي طلاق دارند (به نقل از زاهدي و   تريضــعيفايمان   كه كس
  ).٣٦٢، ١٣٩٣تبار،  نازك

شــناختي خانواده مانند تغييرات ميزان شــناســان نيز بيشــتر تغييرات جمعيتجمعيت
ــويي،   اشـ ه ويژه مرگ و مير كودكـان، تغييرات ازدواج و زنـ اروري، كـاهش مرگ و مير و بـ بـ

ذار جمعيتي اول و دوم به تبيين اين  اند و با گتغييرات بعد خانوار و غيره را بررســـي كرده
  و  بـاروري  ). گـذار جمعيتي، كـاهش٨٣،  ١٣٩١انـد (احمـدي و همكـاران،  تغييرات اقـدام كرده

ــطوح بالا  از  مير و مرگ ــطوح به س ــت (بانوي  پايين  س ). در واقع، طبق ٢٣٩، ٢٠١٠، ٢اس
ورها مطابق با الگوي تو عه جمعيت در همه كشـ ده  نظريه گذار جمعيتي، روند توسـ يف شـ صـ

از تحولات تاريخي، باروري و مرگ و مير در كشورهاي صنعتي است. در ابتدا، درآمد سرانه 
در ســطح پايين و ميزان مرگ و مير و ميزان باروري در ســطح بالاســت، افزايش درآمد به 

ــتي منجر ميكاهش مرگ و مير از طريق بهبود تغذيه و مراقبت ــود. با باقي  هاي بهداش ش
ــد جمعيـت افزايش زيـادي پيـدا ميمـانـدن بـاروري   ــطح بـالا رشـ كنـد، بعـد از مـدتي بـا  در سـ

رانه، باروي كاهش مي بايد. در مرحله بعدي گذار جمعيتي، ميزان مرگ و  افزايش درآمد سـ
يابد  شـــود و بنابراين رشـــد جمعيت كاهش ميمير پايين با ميزان باروي پايين همراه مي

  ).٨٤، ١٣٩١(احمدي و همكاران،  
ــويي، خانواده و الگوهاي توليدمثل   نظريه گذار جمعيتي دوم براي تبيين تغييرات زناش

مي ه كـار  افزايش ٣٨٩،  ٢٠١١،  ٣رود (كوركبـ ازدواج،  اهش  كـ ل  تغييرات شــــامـ اين   .(
ه تعويق  ارج از ازدواج، افزايش طلاق، بـ دآوري خـ اروري، افزايش فرزنـ اهش بـ انگي، كـ همخـ
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ــت ). مطـابق اين نظريـه، ٢٤٠،  ٢٠٠٩و همكـاران،    ١(هوم  انـداختن ازدواج و فرزنـدآوري اسـ
ــنعتي، دســتخوش   ــر، به ويژه در جوامع ص خانواده و پيوندهاي زناشــويي در دوره معاص

به همين خاطر، اين نظريه، تغييرات بنيادين ارزشي و گسترش    تحولات اساسي شده است.
را عامل    ٢بخشـيد تحققماترياليسـتي، يعني تأكيد بر اسـتقلال فردي و خوهاي پسـتايده

  كند.تغييرات خانواده تلقي مي
ترين پيشـگامان اين نظريه معتقد اسـت كه گذار  عنوان يكي از برجسـتهبه  ٣ون دي كا

دوم جمعيتي ناظر بر تحولات بنيادين خانواده است كه بيش از هر چيز ريشه در فردگرايي  
هـاي افراد تـأكيـد  ر حقوق و كـاميـابيهـايي كـه بيش از هر چيز بدارد؛ يعني هنجـارهـا و نگرش

به  تغييرات از متأثر جمعيتي بيشــتر دوم ). همچنين، گذار١٠٨،  ١٣٩٢كنند (فروتن،  مي
و   آزادي اقتصــاد، عرصــه به ورود با اســت. زنان پايگاه آنان و زنان نقش آمده در وجود

 خانواده پايداري و باروري آنان ميزان بر روي امر آورند. ايندست مي به بيشتري استقلال

  ).٢٠، ١٣٩١شود (عطائي سعيدي،  در جامعه مي طلاق باعث افزايش و گذاردمي تأثير
كا، گذار جمعيتي دوم را ناشــي از تغييرات و تنوعات اســاســي در  و ون دي  ٤لســتهاق
دانند كه خود متأثر از تحولاتي اســت كه در ســطح جامعه رخ نموده اســت. به خانواده مي

گرائيد. در نتيجه  به بعد پيوند فرد و جامعه به سـسـتي    ١٩٦٠باور آنها از حدود نيمه دهه  
هارزش امعـ اي جـ ادي و مهـ ه محور مـ اي خود را بـ ت جـ ــرعـ ه سـ ه بـ اي اوليـ ازهـ ه نيـ عطوف بـ
طح  ارزش امادي معطوف به نيازهاي ثانويه دادند. همراه با تغييرات در سـ هاي فردمحور پسـ

ــورها و مناطق رخ   ــي، ازدواج و خانواده در اين كش جامعه، تغييرات مهمتر در روابط جنس
رومندي بود كه با تضــعيف آن  شــناختي اول، خانواده نهاد نينمود. در فرآيند گذار جمعيت

هاي پاياني قرن بيســتم زمينه را براي ورود به كشــورهاي اروپاي شــمالي و غربي،  در دهه
شــناختي دوم فراهم ســاخت. تغييرات  ژاپن و ايالات متحده آمريكا به دوره گذار جمعيت

ماعي  هاي آخر قرن بيســتم به طور عميقي خانواده را به عنوان يك نهاد اجتاجتماعي دهه
ــن در   تحـت تـأثير قرار داد. كـاهش ميزان ازدواج، افزايش ميزان طلاق، افزايش ميـانگين سـ

هاي تضـعيف خانواده در اين كشـورهاسـت (حسـيني،  اولين ازدواج و رواج همخانگي از نشـانه
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 فرزندآوري به تمايل دوم، جمعيتي گذار اسـاس نظريه در مجموع، بر ).٢١٨-٢١٩، ١٣٩٠

 اسـت. شـده آسـان و خواهانهيافته اسـت. قوانين طلاق آزادي كاهش ارجهان بسـي سـراسـر در
اركت با مردان و زنان  نقش گاه زنان مشـ ت. كار دگرگون و در آموزش، دانشـ ده اسـ  تولد شـ

د. نگرشمي فزوني به رو ازدواج، از خارج  هايبچه وي نقش پيش به از بيش هاباشـ هاي  سـ
 پيشـگيري ابزار از اسـتفاده با فرزندآوري و جنسـيت رود،مي پيش حقوق  جنسـيتي تسـاوي

ازي وبارداري، عقيم از قط جنين، سـ ترده در سـ طح گسـ ترس، در و سـ  و يافته تحول دسـ
  ).٢٦٧، ١٣٩٣است (اوجاقلو و سرايي،   آمده پايين باروري سطح

 ١گرايي توســعه كه براي نخســتين بار توســط آرلند ترنتونآليســم يا آرماننظريه ايده
ها و سـازوكارهاي جديدي در  هايي اسـت كه بينشتدوين شـده اسـت، از آن دسـت نظريه

كند (ترنتون و  خصــوص تغييرات جمعيتي و خانوادگي رخ داده در جوامع معاصــر ارائه مي
هاي توســعه در طول چند  ها و مدل). ترنتون معتقد اســت كه نظريه٧، ٢٠٠٧،  ٢فيليپاف

ــلط بر  ــته، پارادايم مس ادبيات علوم اجتماعي و نيروي قدرتمندي براي تغييرات  قرن گذش
ــادي و اجتمـاعي جوامع مختلف بوده ــأ آن بـه  هـا و مـدلانـد. اين نظريـهاقتصـ هـا، كـه منشـ

ــده ا در  ميلادي برمي  ١٧٠٠و    ١٦٠٠هـاي  سـ ه تنهـ ــتـه، نـ گردد، در طول چنـد قرن گـذشـ
هاي اثربخشـي را در  رمانها و آآلنظران گسـترده بودند، بلكه ايدهكارهاي تحليلي صـاحب

اند كه در سـرتاسـر جهان انتشـار  زمينه توسـعه اجتماعي، پيشـرفت و مدرنيته ايجاد كرده
ــت ــيـاسـ هـا،  گـذاران و نيز بر عقـايـد، ارزشيـافتـه و بر اذهـان و عملكرد مـديران اجرايي و سـ

هانگيزه ــت. اين نظريـ ذار بوده اسـ أثيرگـ اي عموم مردم جوامع مختلف تـ ارهـ ا و رفتـ اهـ و    هـ
ــعـه بر مجموعهمدل ــات مبتني بودند كه ميهاي توسـ توان آنهـا را مهمترين  اي از مفروضـ

ــر تعريف نمود. اين مفروضــات تا دهه ــعه معاص ــازنده پارادايم توس و   ١٩٦٠هاي اجزاي س
د.   ١٩٧٠ اكم بودنـ ه حـ ــعـ ات توسـ بر ادبيـ د،  ازنگري قرار گرفتنـ د و بـ ه مورد نقـ ميلادي كـ

ــتاري نظير از عقبهاي زيربنايي پارادايايده ــري را در پيوس ــعه، جوامع بش مانده به م توس
ــعه ــنتي به مدرن، از توس ــعهمتمدن، از س دهد و  يافته (و نظاير آن) قرار مينيافته به توس

ــعـه جوامع   ــروري و خطي، از تغيير اجتمـاعي و مراحـل توسـ مـدلي طبيعي، يكنواخـت، ضـ
ز مراحل مشــابهي از توســعه، ولي با  كند. بر اســاس اين پارادايم، همه جوامع اترســيم مي
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رعتي متفاوت، عبور مي ). در واقع،  ٥٢،  ١٣٨٧كنند (عباسـي شـوازي و عسـكري ندوشـن،  سـ
ــعه، پيشــرفت تمامي جوامع از طريق يك  ســري مراحل طبيعي، جهاني،  در پارادايم توس

ــروري و جهت ــان، ض ــورت مييكس ؛ ترنتون و فيليپاف،  ٤٥٠، ٢٠٠١گيرد (ترنتون، دار ص
١٢٨، ٢٠٠٩.(  

آليســم توســعه، مفهومي اســت كه به بررســي، توصــيف و تفســير تغييرات و ايده
تر نسـبت به آنها  ها در جهت فهم بهتر و واكنش مطلوبهاي جهان و روابط انسـاندگرگوني

ها و باورها  آليسـم توسـعه، نظامي از ارزش). در واقع، ايده٣٠٤، ١٣٨٩پردازد (كاظمي،  مي
هاي اساسي  گرايي يا نظريه نوسازي به وجود آمد. پيامصدساله توسعه  هاياست كه از مدل

اي خوب و قابل حصـــول  گرايي توســـعه عبارتند از: الف) جامعه مدرن جامعهنظريه آرمان
هاي مدرن علت و  سـازي شـود؛ ج) خانوادهاسـت؛ ب) خانواده مدرن خوب اسـت و بايد شـبيه

، ١و ترنتون  كاواسابري حق انســان هســتند (معلول جوامع مدرن هســتند و د) آزادي و بر
٢٢٣، ٢٠١٣.(  

آليسـم توسـعه) از سـوي ترنتون، دانشـمندان اجتماعي  شـده (ايدهبر طبق ديدگاه ارائه
ده عهسـ ته، ماهيت نظام خانواده در جوامع توسـ اير  هاي گذشـ يافته غربي را نيز متفاوت از سـ

ربي، به رغم تنوعات قابل ملاحظه، با  جوامع مشاهده كردند. عناصر خانواده در جوامع غيرغ
كونتي گسـترده، اسـتحكام بنيان خانواده، عموميت بالاي ازدواج،  ويژگي هايي نظير شـكل سـ

نين پايين و عموماً ترتيب رانجام منزلت  ازدواج در سـ الاري و سـ ط والدين، پدرسـ يافته توسـ
زندگي خانوادگي    شـد. در مقابل،پايين زنان، تحت عنوان كلي خانواده سـنتي توصـيف مي

ــته ــياتي نظير هس ــوص اي بودن، فردگرايي، عموميت پايين ازدواج،  در جوامع غرب با خص
ازدواج در ســنين بالاتر، اســتقلال جوانان در انتخاب همســر و منزلت بالاتر زنان، با عنوان  

ميلادي    ١٩٠٠تا اواسـط   ١٧٠٠هاي  نظران سـدهشـد. صـاحبخانواده مدرن مشـخص مي
اجتماعي و    -خانواده در جوامع فوق را معلول ســاختار متفاوت اقتصــادي  ماهيت متفاوت

سـطح توسـعه آنها دانسـتند و با اسـتفاده از پارادايم توسـعه به اين نتيجه رسـيدند كه در  
فرآيند توســعه، الگوي خانواده ســنتي ســاير جوامع نهايتاً هر چه بيشــتر به الگوي خانواده  

آليســم توســعه، تغيير بســياري از رفتارهاي  ايدهمدرن غرب مشــابه خواهد شــد. پذيرش 
ان   انوادگي را در جهـ از روش  -جمعيتي و خـ اده  ــتفـ ــگيري،  نظير افزايش اسـ اي پيشـ هـ

 
1. Kavas & Thornton 
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ــتر،  هاي كوچك خانواده تر، تأخير ازدواج، نظارت كمتر والدين بر ازدواج جوانان، طلاق بيش
تسـريع كرده    -ازدواجبرابري جنسـيتي بيشـتر، روابط جنسـي و فرزندآوري خارج از محدوده  

  ).٥٣-٥٥، ١٣٨٧است (عباسي شوازي و عسكري ندوشن،  
تدقيق در خصـوص پيشـينه تجربي پژوهش حاضـر نشـانگر آن اسـت كه تحقيقات صـورت 

عه گرفته در اين زمينه (ايده عه و نگرش به طلاق)، عمدتاً به مطالعه رابطه توسـ م توسـ آليسـ
هاي معتبر علمي داخلي و خارجي نشـان داد  هاند و جسـتجو در پايگاه دادو طلاق پرداخته

ه ايـده ه رابطـ العـ ه طلاق كـه ميكـه از مطـ ه و نگرش بـ ــعـ ــم توسـ ادي  آليسـ ا حـد زيـ د تـ توانـ
كننده گرايش افراد به سمت طلاق باشد، غفلت شده است. بنابراين، در پژوهش حاضر  بيان

نگرش به طلاق در بين  آليسم توسعه و براي پر كردن اين خلاء علمي به مطالعه رابطه ايده
ــت. از مهمترين اين پژوهش ــده اس ــاره  ها ميافراد متاهل پرداخته ش توان به موارد زير اش

  نمود:
ي رابطه طلاق ١٣٨٩هاي محموديان و خدامرادي (يافته ي با عنوان «بررسـ ) در پژوهشـ

هرسـتان ال  و توسـعه اقتصـادي اجتماعي در شـ تفاده از روش  ١٣٨٥هاي كشـور سـ »، با اسـ
ــت كه   ــعه و طلاق وجود  رابطه معنيتحليل ثانويه بيانگر آن اس ــتقيمي بين توس دار و مس

  كند.طلاق نيز افزايش پيدا مي  ،با افزايش ميزان توسعه يافتگي. يعني  دارد
في و خدامرادي ( عه و طلاق: با تاكيد بر ن١٣٩١يوسـ ي با عنوان «توسـ قش  ) در پژوهشـ

هاي سـرشـماري مركز آمار ايران و سـالنامه آماري  زنان»، با اسـتفاده از تحليل ثانويه داده
ــال   ــت در سـ ــان دادنـد كـه بين ميزان  ١٣٨٥ثبـت احوال و اطلاعـات وزرات بهـداشـ ، نشـ

ــعــه معنيتوسـ و  مثبــت  رابطــه  طلاق  و  ميزان  يــافتگي  افزايش  بــا  و  دارد  وجود  داري 
  يابد.مي يافتگي، طلاق نيز افزايشتوسعه

) در پژوهشـي تحت عنوان «رابطه توسـعه و ١٣٩٥ديهول و همكاران (  هاي مطالعهيافته
ــتفـاده از روش تحليـل ثـانويـه ــان   طلاق در ايران»، بـا اسـ ــد    دادنشـ كـه همراه بـا رونـد رشـ

در كشـور، ميزان طلاق نيز افزايش    ١٣٦٠-١٣٩٢هاي  سـالهاي توسـعه در طول  شـاخص
ــتقابل ــي روابط كوتاهتوجهي پيداكرده اس ــان مي. بررس دهد كه از  مدت بين متغيرها نش

عه اقتصـادي  هايشـاخصميان   تغال در بخش صـنعت    -توسـ وادي و اشـ اجتماعي، سـطح باسـ
كه بررسـي  حالي  شـود درمدت تأثير منفي بر طلاق داشـته و باعث كاهش آن ميدر كوتاه

، ميزان اشــتغال در بخش  دهد كه هر چهار متغير نرخ باســواديروابط بلندمدت نشــان مي
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اخت ي به زيرسـ ترسـ نعت، اميد به زندگي و دسـ عهصـ اي داراي اثر مثبت بر طلاق  هاي توسـ
  .اندبوده و سبب افزايش طلاق شده

 ) در پژوهشـي با عنوان «نوسـازي و طلاق در ژاپن»، نشـان داد كه در٢٠٠٤(  ١موكاي

 گراييخانواده ايدئولوژي وسـيله به ژاپن كشـور دوم، جهاني جنگ  از  قبل و ميجي دوره

 داشـته نگه پايين را طلاق ميزان مدرن، قبل جامعه سـنتي  هايارزش شـد ومي كنترل

 خانواده شـكل شـهرنشـيني، و اقتصـادي سـريع رشـد نتيجه  در دوم، جهاني جنگ  از بعد بود.

بك  و ي تغييرات اقتصـادي كرد. توسـعه تغيير ازدواج سـ اسـ  و آورد دنبال به فرهنگي اسـ
 تدريجي طور به طلاق ميزان و كردند پيدا فردگرايي گرايش تدريجي طور به هاژاپني

 به گرايش و شــده تقويت ژاپن در گرايي فرد  جريان اين بعد به 1980 يافت. از افزايش

 قبح با اجتماعي هنجار يك  به طلاق و كرده پيدا كاهش هاي خويشـاونديگروه و خانواده

  .است شده تبديل كمتري

 ــ) در پژوهشــي با عنوان «٢٠١٥و همكارانش (  ٢ريمو : ايازدواج و خانواده در شــرق آس
ازي و گذار دوم  رييتداوم و تغ ان دادند كه نوسـ يار زيادي در تغيير  »، نشـ جمعيتي نقش بسـ

ه انواده در زمينـ ايين،  و تحولات خـ اروري پـ دم ازدواج، بـ اخير در ازدواج، عـ ايي همچون تـ هـ
ــورهـاي ژاپن،  خـانگي، افزايش طلاق، تغيير نگرش افراد بـه ارزشهم هـاي خـانوادگي در كشـ

  اند.چين، كره و تايوان داشته
ي با ع2021و همكارانش ( ٣چن در طول زمان و   نيروند طلاق در چنوان «) در پژوهشـ

و    ١٩٩٠  يهاسـال  نيمؤثر بر روند طلاق ب  يو اقتصـاد  يعوامل اجتماع»، به مطالعه  مكان
تان ٢٠١٥ طح اسـ ور چين پرداختهدر سـ ان مياند. يافتههاي كشـ دهد كه تاثير  هاي آنها نشـ
يافته    شيافزا  طلاقبر  و اشـتغال در طول زمان    ينيشـهرنش ـ  ،يمانند توسـعه اقتصـاد  يعوامل
 است.

طلاق:    زانيبر م  ياثرات ركود اقتصاد) در پژوهشي با عنوان «٢٠٢١(  ٤پينار و كوتلار 
ترك  پژوهشي مورد  دادههيدر  از  استفاده  با  دادند كه  »،  نشان  اين كشور،  هاي سرشماري 

 
1. Mukai 
2. Raymo 
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4. Pınar & Kutlar 
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مل  ، يكاريب قانون  ،ي درآمد  بحران  يمقررات  م  ياقتصاد  يهاو  تأث  زانيبر    يمثبت   ريطلاق 
 دارند.

  
  هاي پژوهش فرضيه 

 داري وجود دارد.بين فردگرايي و نگرش به طلاق رابطه معني -١

 داري وجود دارد.شدن باورهاي ديني و نگرش به طلاق رابطه معنيبين عرفي -٢

 داري وجود دارد. گرايي و نگرش به طلاق رابطه معنيبين جهان -٣

 داري وجود دارد.به طلاق رابطه معنيبين عقلانيت و نگرش  -٤

 داري وجود دارد.بين بازانديشي و نگرش به طلاق رابطه معني -٥

 داري وجود دارد. طلبي جنسيتي و نگرش به طلاق رابطه معنيبين مساوات -٦

 داري وجود دارد. آليسم توسعه و نگرش به طلاق رابطه معنيبين ايده -٧

 
  روش پژوهش 

در سـال   گيري از پرسـشـنامهآن با بهره هايداده و اسـت پيمايشـي حاضـر، پژوهش
خانوارهاي معمولي   پژوهش، آماري آوري شــده اســت. جامعهدر شــهر تبريز جمع ١٣٩٧

ال   كن سـ ماري عمومي نفوس و مسـ رشـ اس سـ ت كه تعداد آنها بر اسـ هر تبريز اسـ  ١٣٩٥شـ
ا   ــت.  ٥٦٣٦٦٠برابر بـ انس    خـانوار اسـ ام پيش آزمون و تعيين واريـ ه پس از انجـ حجم نمونـ

صـفت مورد مطالعه (واريانس متغير وابسـته) در جامعه آماري، با استفاده از فرمول كوكران،  
اي است. روش كار  اي چندمرحلهگيري خوشهگيري، نمونهنفر برآورد شد. روش نمونه ٦٠٠
ت،  نمونه ت كه در مرحله نخسـ ورت اسـ هرداري  هر يك از مناطق دهگيري به اين صـ گانه شـ

د. در مرحله دوم، كار نمونه ه در نظر گرفته شـ گيري در داخل هر تبريز به عنوان يك خوشـ
ها  هاي هر يك از خوشهها يا ساختمانها انجام شد و بر اساس آن اغلب بلوكيك از خوشه

ــب تعداد خانوادر طرح نمونه ــوم به تناس هاي رها در بلوكگيري قرار گرفتند. در مرحله س
  ها تكميل شدند.شده نمونه نهايي انتخاب شد و پرسشنامهانتخاب

ها از دو روش اعتبار صـوري و اعتبار سـازه اسـتفاده شـده اسـت. جهت تعيين اعتبار گويه
ــي مطـالعـات و منـابع گونـاگون داخلي و خـارجي، براي  بـدين ترتيـب كـه ابتـدا بعـد از بررسـ

ــنجش نگرش به طلاق   ــاتيد علوم  گويه  ١٠س ــه تن از اس ــد و در اختيار س ــخص ش مش
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ها را به ترتيب اولويت  ترين گويهاجتماعي قرار گرفت و از آنان خواســته شــد تا مناســب
ــپس،   ــازهانتخاب كنند. س ــازهبراي ارزيابي اعتبار س ــاخص اعتبار س اي همگرا يا  اي، از ش

ناسـب بودن اعتبار ابزار به دسـت آمد كه حاكي از م ٥٤/٠تشـابهي اسـتفاده شـد و مقدار آن  
ــت.  ــنجش اس ــتفاده از  ٣در مجموع، متغير نگرش به طلاق پس از حذف  س   ٧گويه با اس

وســيله   ها بهاي ســنجيده شــده اســت. پايايي گويهگويه در قالب طيف ليكرت پنج درجه
  به دست آمد. ٨٦/٠ضريب آلفاي كرونباخ سنجيده شد و مقدار آن 

هاي عقلانيت،  ا استفاده از پيشينه تجربي پژوهش با مؤلفهآليسم توسعه نيز بمتغير ايده
شـدن باورهاي ديني در  گرايي و عرفيطلبي جنسـيتي، جهانفردگرايي، بازانديشـي، مسـاوات
ت. پايايي كل متغير ايدهقالب طيف ليكرت پنج گزينه ده اسـ نجيده شـ عه  اي سـ م توسـ آليسـ

ــي  ٨٠/٠، فردگرايي  ٨٢/٠و ابعاد آن يعني عقلانيت   ٨٠/٠ ــاوات٧٨/٠، بازانديش طلبي  ، مس
ــيتي   ــدن باورهاي ديني  و عرفي ٧٢/٠گرايي  ، جهان٨٠/٠جنس ــت آمد كه  به ٧٣/٠ش دس

هاي  آليســم توســعه گويهگيري ايدههاي انتخاب شــده براي اندازهنشــانگر آن اســت گويه
تند.   بي هسـ ازهمناسـ ازهبراي ارزيابي اعتبار سـ اخص اعتبار سـ ابهي  اي همگرا يا  اي، از شـ تشـ

دسـت آمد كه حاكي از مناسـب بودن اعتبار ابزار سـنجش  به ٥٢/٠اسـتفاده شـد و مقدار آن  
هاي مورد اســتفاده براي ســنجش متغيرهاي مســتقل و وابســته  ، گويه١اســت. در جدول  
  آورده شده است.

  
  هاي مورد استفاده براي سنجش متغيرهاي پژوهش گويه: ١جدول 

  گويه  بعد   متغير

آليسم  ايده
  توسعه 

  عقلانيت ابزاري 

دست  بهتواند  نميبيشتر از قسمت و روزي خود    دهر چقدر هم تلاش كنانسان  
توان آن را تغيير داد. د. سرنوشت انسان از پيش تعيين شده است و نميآور

از تلاش   تاثيرگذارتر  باشد شانس خيلي  آينده خوبي داشته  اينكه آدم  براي 
 امبراي خانواده را آن زيان و سود انجام هر كاري است. قبل ازروزي او  شبانه

نظر مي وقتي متكديدر  شهر ميگيرم.  در  را  (گدايي)  او كمك  اي  به  بينم 
ميمي (پول  موفقيتكنم  زندگيدهم).  در  كه  داشتههايي  حاصل  ام  ام 

ايد  نظرم، براي اداره و حل مشكلات جامعه بريزي بوده است تا شانس. بهبرنامه
از نتايج تحقيقات علمي استفاده كنيم. اغلب مواقع، مشكلات زندگي افراد از  

  شود.انگاري خودشان ناشي ميگي و سهلبرنامهبي

  فردگرايي 
در    اين روزها وضع طوري شده است كه هر كس بايد به فكر خودش باشد.

ندارم. هنگام تصميم  توجهي  ارزيابي ديگران  به  م نظر  هاي مهگيريكارهايم 
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  گويه  بعد   متغير
خودم مهمتر از ديگران است. من براي رسيدن به موفقيت، فقط روي خودم  

كنم و بس. در راه رسيدن به اهدافم، منافع و حقوق ديگران را هم  حساب مي
  كنم، احساس خوبي دارم. گيرم. وقتي با ديگران همكاري ميدر نظر مي

  بازانديشي 

 از فرزند نگهداري و آشپزي و ريداخانه مثل ايزنانه كارهاي به نبايد مرد يك

خانواده بپردازد.   معاش تأمين مثل ايمردانه كارهاي به نبايد زن بپردازد. يك
 از امور خارج به مرد رسيدگي  وظيفه و خانه  به مربوط امور  زن انجام وظيفه

زنان  تأمين و خانه است.  خانواده  تحصيلات چنداني احتياج معاش   در به 

 آشپزخانه باشد. اشتغال و خانه در محبوس نبايد امروز ندارند. زن بالا مقاطع

مان بايد  هاي جامعهاست. بسياري از سنت مهم ضرورت  يك امروزي  زن  براي
هاي سنتي بر اساس نيازهاي امروز مورد بازنگري قرار گيرند. پايبندي به ارزش

جايي حفظ شوند  هاي جامعه بايد تا ماندگي است. سنتدر جامعه باعث عقب
هاي ديني و مذهبي كه در جامعه  ها و آيينكه با عقل سازگار باشند. سنت

هاي  آيين پزشكي، وجود علوم روز شوند را نبايد نقد كرد. بامقدس تلقي مي
دعا تأثير و سنتي همچون  بيماري در چنداني توسل  داشتن   شفاي  ندارند. 

موفقي عوامل كسب  از  يكي  زيبا  و  متناسب  داشتن  اندام  در جامعه است.  ت 
شود. در صورت لزوم براي داشتن  اندام متناسب و زيبا باعث جذابيت افراد مي

اندام متناسب و زيبا بايد جراحي زيبايي انجام داد. براي حفظ تناسب اندامم  
كنم. ام توجه ميبه رژيم غذايي  كنم. براي حفظ تناسب اندامممرتب ورزش مي

از خوردن غذاهاي پُر چرب يا پُر كالري خودداري    براي حفظ تناسب اندامم 
  كنم. مي

  شدن عرفي

ميزان نماز خواندن، ميزان قرآن خواندن، ميزان روزه گرفتن، ميزان شركت  
جشن در  شركت  ميزان  جمعه،  نماز  در  شركت  ميزان  جماعت،  نماز  ها،  در 

كلام خداوند  هاي مذهبي، به خداوند اعتقاد دارم. قرآن كريم  مراسم و هيئت
و هر چه مي بهاست  فرستادگان  گويد حقيقت محض است.  پيامبران  نظرم، 

دقيقاً رسيدگي مي به اعمال و رفتار ما  قيامت  شود. خداوند هستند. در روز 
اين دنياي پرُ از ظلم و جور، با ظهور يك منجي، پرُ از عدل و داد خواهد شد. 

دهد. هنگام شنيدن  ت ميها احساس ترس از خداوند به من دسبعضي وقت
كنم و از خداوند  كنم. گاهي احساس توبه مياذان و قرآن احساس آرامش مي

ديني  مي اعتقادات  بدون  كند.  كمك  من  به  گناهانم  جبران  براي  تا  خواهم 
زندگياحساس مي بيكنم  و  پوچ  بهام  است.  پديده هدف  با  بدحجابي    نظرم، 

روم  ها ميزادهحرم يكي از امامان يا امام بايد با قاطعيت مبارزه كرد. هرگاه به 
كنم. در مورد خريد و فروش مشروبات الكلي نبايد اين قدر  آرامش مياحساس  

تر، در  نظرم، بهتر است كه افراد با اعتقادات مذهبي قويگيري كرد. بهسخت 
به خدا يا مذهبي  رأس كارها باشند. من معتقدم سياست مداراني كه معتقد 
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  گويه  بعد   متغير
ب  پستنيستند  درد  نميه  دولتي  بههاي  جلوي كتابخورند.  بايد  و  نظرم،  ها 

  هايي كه با اعتقادات و باورهاي مذهبي در تضاد است، گرفته شود. فيلم

  گرايي جهان

(همچون گرم شدن كره زمين) به اندازه مسائل و مشكلات  المللي  مشكلات بين
گونه محدوديتي  ن هيچكشورم برايم مهم نيست. ايران بايد درهاي خود را بدو

براي ارتباط با ديگر كشورها باز كند. معتقدم كشورمان نبايد در همه نهادهاي  
هاي جهان برابريم و  المللي مشاركت و عضويت داشته باشد. با همه انسانبين

هاي مشتركي داريم. به نظر من، يادگيري زبان انگليسي براي  نيازها و دغدغه
 و ساير كشورها هايترانه و هااست. موسيقيزندگي در عصر حاضر ضروري  

ها در جهان  كنم. به نظر من، اين روزها سرنوشت انسانگوش نمي را هافرهنگ
مان بايد با افراد ساير كشورها نيز  هايبه هم گره خورده است. معتقدم كه بچه

  كنم.معاشرت و ارتباط داشته باشند. اخبار و مسائل روز دنيا را پيگيري نمي

طلبي  مساوات
  جنسيتي 

من و همسرم از اختيارات يكساني برخوردار هستيم. به نظرم،   در خانواده ما،
هاي سياسي را ندارند. به نظرم،  زنان همچون مردان توانايي فعاليت در پست

و جامعه بايد از حق و حقوق يكساني برخوردار باشند.   زن و مرد در خانواده
نظرم،  و مردان در جامعه نبايد يكسان باشد. بهنظرم، شرايط استخدام زنان  به

نظرم، زنان  به  دهند.مي مردان انجام خوبي همان به را زنان مشاغل از بسياري
  ندارند. را حساس مهم و هايگيريو تصميم مديريت توانايي همچون مردان

  نگرش به طلاق 

نظرم طلاق  كرد. بهطلاق امري ناپسند است و تا حد امكان بايد از آن پرهيز  
افزايد. طلاق يك  كند، بلكه مشكلي بر مشكلات ميگرفتن مشكلي را حل نمي

انگ اجتماعي است و من حاضر نيستم اين انگ را تحمل كنم. طلاق گرفتن  
راهي درست براي پايان دادن به اختلافات خانوادگي است. زن بايد با لباس  

ز آن خارج شود. طلاق براي رهايي  سفيد به خانه شوهر برود و با لباس سفيد ا
توان طلاق گرفت  از شرايط نامساعد زندگي مشترك، بهترين گزينه است. مي

  و در تجربه دوّم، زندگي بهتري ساخت.
  منبع: گردآوري محققان 

  
  ها ها و آزمون فرضيه تجزيه و تحليل داده 

پاسـخگويان زن و نفر)   ٣٠٠درصـد ( ٥٠هاي توصـيفي پژوهش بيانگر آن اسـت كه  يافته
د ( ٥٠ تند. همچنين، پاسـخگويان در بازه سـني    ٣٠٠درصـ ال قرار   ٨٧  -١٨نفر) مرد هسـ سـ

اجتماعي،    -سـال اسـت. از لحاظ پايگاه وضـعيت اقتصـادي ٤٩/٤٢دارند و ميانگين سـني آنها 
درصــد از    ١/٣٣درصــد متوســط و  ٦/٣٤كنندگان از پايگاه پايين،  درصــد مشــاركت ٤/٣٢

  برخوردارند.پايگاه بالايي  
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دول   ه طلاق  ٢در جـ انگين نگرش بـ ه ميـ ه بـ ا توجـ ه ميزان ) مي٠٢/٢٣( بـ ت كـ توان گفـ
ــت كه اكثر   ــط رو به بالايي قرار دارد؛ اين بدين معنا اس ــطح متوس نگرش به طلاق در س

ــان به پاســـخگويان نگرش طلاق منفي اســـت و قبح طلاق هنوز از بين نرفته اســـت. شـ
اواتآليسـم توسـعه و مولفهايدههمچنين، ميانگين   يتي،  هاي آن (فردگرايي، مسـ طلبي جنسـ

طي قرار  گرايي، عقلانيت، بازانديشـي و عرفيجهان شـدن باورها ديني) نيز در سـطح متوسـ
طي تحت تاثير ايده خگويان در حد متوسـ ت كه پاسـ عه  دارند. اين بدين معنا اسـ م توسـ آليسـ

  اند.خيلي قوي تجربه نكرده  اند و آن را به شكل ضعيف ياقرار گرفته
  

  هاي توصيفي متغيرهاي مستقل و وابستهآماره : ٢جدول 

  ميانگين  حداكثر   حداقل   متغيرها
انحراف 

  معيار
  ١٤/٤  ١٥/١٧  ٣٠  ٦  فردگرايي 

شدن باورهاي  عرفي
  ديني

٨٩/١٧  ٦٥/٥٤  ١٠٥  ٢١  

  ٨٢/٤  ٧٣/٣١  ٤٥  ١٥  گرايي جهان
  ٦١/٤  ٠٥/٢٥ ٥٠  ١٠  عقلانيت 
  ٩٥/١١  ٣٩/٥٥  ٨٥  ١٧  بازانديشي 

طلبي  مساوات
  جنسيتي 

١٣/٥  ٦٥/٢٠  ٣٠  ٦  

  ٠٩/٣٤  ٦٤/٢٠٤ ٣٧٥  ٧٥  آليسم توسعه ايده
  ٨١/٦  ٠٢/٢٣  ٣٥  ٧ نگرش به طلاق 

  منبع: محاسبات پژوهش 

  
براي بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و نگرش به طلاق از آزمون همبستگي پيرسون  

آليسم توسعه و  بيانگر آن است كه بين ايده  ٣اطلاعات جدول شماره  استفاده شده است.  
داري به دست آمده كه كمتر از  هاي آن با نگرش به طلاق، با توجه به سطح معنيمولفه

ميزان    ٠٥/٠ افزايش  با  كه  است  معنا  بدين  اين  دارد.  مستقيمي وجود  است، همبستگي 
مولفهايده و  توسعه  (فردگرايي،  آليسم  آن  جهانهاي  عرفيعقلانيت،  باورها  گرايي،  شدن 

شود و از قبح  طلبي جنسيتي)، نگرش افراد به طلاق مثبت ميديني، بازانديشي و مساوات
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آليسم توسعه، بيشترين ميزان همبستگي با  هاي ايدهشود. از ميان مولفهطلاق كاسته مي
  شدن باورهاي ديني دارند. نگرش به طلاق را بازانديشي و عرفي

  
  آليسم توسعه و ابعاد آن با نگرش به طلاق نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين ايده . ٣ول جد

  متغيرها
همبستگي  

  پيرسون 
سطح 

  داري معني
  ٠٠١/٠  ١٧/٠  فردگرايي 

شدن باورهاي  عرفي
  ديني

٠٠١/٠  ٤١/٠  

  ٠٠١/٠  ٢٨/٠  گرايي جهان
  ٠٠١/٠  ١٧/٠  عقلانيت 
  ٠٠١/٠ ٤٥/٠  بازانديشي 

  ٠٠١/٠ ٢٣/٠  طلبي جنسيتيمساوات
  ٠٠١/٠  ٤٩/٠  آليسم توسعه ايده

  منبع: محاسبات پژوهش 
  

آليسـم توسـعه بر نگرش به طلاق پاسـخگويان  هاي ايدهبراي مشـخص نمودن تاثير مولفه
هاي  فرضاز آزمون رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. تمامي پيش

رگرســـيون برقرار بوده به طوري مقدار آزمون دوربين واتســـون  رگرســـيون جهت آزمون 
ــان مي  ٥/٢تـا    ٥/١) در بـازه قـابـل قبول يعني بين  ٧٥/١( دهـد خطـاهـا يـا  قرار دارد كـه نشـ

ها مستقل از هم هستند. مقادير به دست آمده از آزمون تولرانس كه همگي بالاتر باقيمانده
تند، بيانگر آن اس ـ ١و نزديك به  ٧٠/٠از   تگي بالا  هسـ تقل همبسـ ت كه بين متغيرهاي مسـ

هاي بازانديشـي و  آليسـم توسـعه فقط مولفههاي ايدهخطي وجود ندارد. از بين مولفهيا هم
داري روي نگرش به طلاق پاســخگويان  اند تاثير معنيشــدن باورهاي ديني توانســتهعرفي

ــند و مولفه ــته باش ــاوهاي جهانداش ــيتي  اتگرايي، عقلانيت، فردگرايي و مس طلبي جنس
اند.  داري بر روي نگرش به طلاق داشـته باشـند و از مدل حذف شـدهاند تاثير معنينتوانسـته

ــريب تبيين نيز  ــي و   ٢٥/٠ض ــت كه متغيرهاي بازانديش ــانگر آن اس ــت آمده و نش به دس
ــتهعرفي ــدن باورهاي ديني توانس ــد از واريانس يا تغييرات نگرش به طلاق   ٢٥اند ش درص

شـدن باورهاي ديني  و عرفي ٣٢/٠را تبيين كنند. ميزان تاثير مولفه بازانديشـي    پاسـخگويان
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شــدن باورهاي ديني  هاي بازانديشــي و عرفياســت. اين بدين معنا اســت كه مولفه ٢٦/٠
  گيري نگرش مثبت به طلاق دارند.نقش زيادي در كاهش قبح طلاق و شكل

  
  به طلاق پاسخگويان  آزمون رگرسيون چندگانه جهت تببين نگرش. ٤جدول 

 B  متغير 
انحراف 
 استاندارد 

Beta  t  sig Tolerance R 2R F sig 

  ٠/ ٧٨  ٠/ ٠٠١  ٨/ ١٤  ٠/ ٣٢ ٠/ ٠٢٣  ٠/ ١٨  بازانديشي 
٠/ ٠٠١  ١٠٢/ ٢٢ ٠/ ٢٥  ٠/ ٥٠  

 ٠/ ٧٨  ٠/ ٠٠١ ٦/ ٦٢ ٠/ ٢٦  ٠/ ٠١٥  ٠/ ١٠  شدنعرفي

  منبع: محاسبات پژوهش 

  
  گيري و بحث نتيجه 

ر  يافته ت كه بين ايدههاي پژوهش حاضـ عه و مولفهبيانگر آن اسـ م توسـ هاي آن با آليسـ
ه ــتقيمي وجود دارد؛ بـ ــتگي مسـ ه طلاق، همبسـ ا افزايش ميزان  طورينگرش بـ ه بـ ه كـ كـ

ــعه و مولفهايده ــم توس ــدن باورها  گرايي، عرفيهاي آن (فردگرايي، عقلانيت، جهانآليس ش
شـود و از قبح  به طلاق مثبت مي  طلبي جنسـيتي)، نگرش افرادديني، بازانديشـي و مسـاوات

ته مي ود. از ميان مولفهطلاق كاسـ ترين ميزان همبسـتگي با  هاي ايدهشـ عه، بيشـ آليسـم توسـ
شــدن باورهاي ديني دارند. اين يافته در راســتاي  نگرش به طلاق را بازانديشــي و عرفي

ــفي و خـدامرادي (١٣٨٩محموديـان و خـدامرادي (  هـايهـاي پژوهشيـافتـه )،  ١٣٩١)، يوسـ
) اران  اس)،  ١٣٩٥ديهول و همكـ اران (عبـ و همكـ اي (١٣٩٩زاده  ريمو و  ) و  ٢٠٠٤)، موكـ

عه را عاملي مهم در افزايش  ٢٠١٥همكارانش ( ازي و توسـ يون يا نوسـ ت كه مدرنيزاسـ ) اسـ
ــتـه ــاس فردگرايي نوين اين  هـاي بـالا ميانـد. در تبيين يـافتـهطلاق دانسـ توان گفـت كـه اسـ

ت كه هر فرد حا ه اسـ ت كه خاص  انديشـ ت چون صـاحب قدرتي اسـ كم بر امور خويش اسـ
گردد كه براي هر اوسـت و برخوردش با ديگري تنها به واسـطه روابط قراردادي ميسـر مي

ــتقلال و اختيار را قائل اســت. آن چه در فرآيند فردگرايي رخ  كس بيشــترين حد مكن اس
همي ت. فرد خود را ميدهد يك تحول انديشـ رمنزلاي اسـ ود براي او مفهوم    بيند و سـ مقصـ

يابد به اين معنا كه ديگر صــرف ســعادت جمعي براي او هدف نيســت بلكه او  خاصــي مي
ادت فردي خود را مي ــعـ ــاورز،  سـ د (لولاآور و كشـ ه،  ١٣٩٦جويـ  ١تورنتون). در اين زمينـ

 
1. Thornton 
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ديگر   و كشـورهاي صـنعتي در خانواده اسـاس تغيير كه فردگرايي اسـت ) معتقد٢٠٠١(
ــت (به نقل از احمدي و همكاران،  نقاط جهان   ــترش فردگرايي به عقايد و  ١٣٩١اس ). گس

ــتن، همخـانگي، طلاق، ازدواج مجدد و كاهش تأثير هنجارهاي  نگرش هايي براي تنهـا زيسـ
تگارخالد و محمدي،   ت (رسـ ده اسـ ). در واقع،  ١٣٩٤اجتماعي بر رفتار فرزندآوري منجر شـ

ده كه افراد از خانواده ت  فردگرايي باعث شـ تري را به دسـ وند و خودمختاري بيشـ ها جدا شـ
هاي روشـني درباره روابط  گيرياند به تصـميمآوردند. با كسـب خودمختاري، آنها توانسـته

ــميمـاتي نظير اين ــنـد. تصـ ــي  كـه ازدواج كننـد يـا اينخـانوادگي خود برسـ كـه رابطـه جنسـ
ــند، يا اين ــته باش ــمي داش رند يا متأهل باقي  كه به تنهايي زندگي كنند، طلاق بگيغيررس

)، ايده پيشـرفت به منظور رضـايت خود، شـرايط فردگرايي  ١٩٨٨(  ١بمانند. از ديدگاه پوپينو
ثبات شـدن خانواده و كاهش ارزش  افسـارگيخته را فراهم آورده و فردگرايي نيز منجر به بي

  ).١٣٩٦(به نقل از لولاآور و كشاورز،  خانواده نسبت به فرد شده است 
هاي  گري عادتويران و شـكسـتن چيز، هر عقلاني كردن براي تلاش معنيعقلانيت به 

نتي و باورهاي اجتماعي ر پشـت همراه با سـ يك   و در باورها ها،حسـن ها،نهادن ارزش سـ
يوه ). به نظر وبر، ١٣٨٩كهن اسـت (قاسـمي و همكاران،    هاي مادي و فكري زندگيكلام شـ

ــترش بخش ه معني گسـ بـ ت  ا حوزهعقلانيـ ا يـ ار  ه ـهـ ابع معيـ ه تـ ه اســـت كـ امعـ ايي از جـ
هاي عقلاني  گيري عقلاني هستند و هدف آن ايجاد، بهبود، پيشرفت و توسعه كنشتصميم

ــت. وبر اين نوع عقلانيـت را «عقلانيـت ابزاري نظري و نـامـد (آقـا» مي٢معطوف بـه هـدف اسـ
 خشـك و  هايمحاسـبه در چارچوب فقط ابزاري، روابط افراد عقلانيت ). در١٣٩٣دانش،  

 هايو خواسته تمنيات با جديد، هايهايي با ذهنيتگيرد و انسانمي شكل مالي عاطفهبي

د در حوزه خانواده متفاوت وي و خانواده كنندمي رشـ  ها وارزش ها،نگرش دگرگوني به سـ

درود.  پيش مي هانقش ودگرانه تفكر طرز و فردگرايي رشـ ي سـ  در ابزاري از عقلانيت ناشـ

خانواده   و يابد كاهش  انسـاني و اجتماعي در خانوادگي سـرمايه كه شـودموجب مي خانواده،
ياري انجام و تقبل عهده از الت از بسـ زاده و  عباسدر اين زمينه،   بماند. باز طبيعي هايرسـ

ــان دادند كه با افزايش ميزان فردگرايي و عقلانيت  ) در پژوهش١٣٩٤همكاران ( ــان نش ش
    يابد.تمايل آنها به طلاق افزايش ميزنان،  

 
1. Popenoe 
2. Instrumental Rationality 
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توان طلبي جنســيتي در افزايش نگرش منفي به طلاق نيز ميدر زمينه نقش مســاوات
هاي سـنتي به خاطر فراگير بودن ايدئولوژي مردسـالارانه، به زنان اجازه  گفت كه در خانواده

و امور  هاي مختلف همچون آموزش، اشــتغال  چنداني براي حضــور و مشــاركت در عرصــه
ــي داده نمي ــياس ــكلس ــدن آموزش همگاني و ش ــد. اما فراگير ش اي از  گيري مجموعهش

هاي توسـعه به كشـور،  تحولات اجتماعي، اقتصـادي، سـياسـي و فرهنگي در سـايه ورود برنامه
الاري در جامعه و خانواده تا حدودي مورد افول واقع قرار گرفت و جريان هاي فكري  مردسـ

هاي سـنتي زن و مرد را به چالش كشـيدند. در  نظام تقسـيم نقش  جديد همچون فمينيسـم،
ــگـاه ــيـاري از زنـان  نتيجـه بـا افزايش ورود زنـان بـه دانشـ هـا و افزايش آگـاهي آنهـا، امروزه بسـ

هاي ســنتي و  خواهان حضــور در جامعه هســتند و خود را ملزم به انجام بســياري از نقش
) معتقد اسـت كه امروزه تحت ٢٠٠٠(  ١ونالدددر اين زمينه، مك دانند.  خانوادگي خود نمي

ــه ــيتي،  تـأثير انـديشـ هـاي وي بـه عنوان يـك  نهـادهـا زن را جـداي از نقشهـاي برابري جنسـ
به طوري كه  رند.  گيهمســر، مادر و يا يك عضــوي از خانواده به عنوان يك فرد در نظر مي

نســبت به هم، توليد مثل  هايي چون وفاداري و همدردي زن و مرد  در دوران مدرن، ارزش
ــيتي مـاننـد نـان  هـايو تولـد فرزنـدان و نقش دار بودن زن، وظيفـه  آور بودن مرد و خـانـهجنسـ

و   اند و نهاد خانوادهرنگ شـدهتربيت فرزند و غيره نيز به شـدت زير سـئوال رفته و بسـيار كم
ــنعتي و مدرن را نداهاي آنارزش ــت خاص دوران ماقبل ص رد. در  ، به هيچ وجه آن قداس

كه در راسـتاي  شـوند  ميقائل    يها و وظايف براي خود نقش  افراد به ويژه زناننتيجه امروزه 
عه و پيشـرفت فردي آنان  د. به عبارت ديگر، امروزه زنان فراتر از حوزه خصـوصـي و  توسـ باشـ

ري نقش بر عهده مي تگيرند و منابع هويتنقش مادري و همسـ ده اسـ از آنان متنوع شـ   سـ
هاي خانوادگي ســنتي و از  يكي از نتايج اين امر، تضــعيف ارزش ).١٣٩٢رنيان،  (عنايت و پ

 بين رفتن قبح طلاق است.

عرفي بازانديشي،  جهاناگرچه  عقلانيت،  فردگرايي،  ديني،  باورهاي  و  شدن  گرايي 
هاي  طلبي جنسيتي با نگرش به طلاق همبستگي مستقيمي دارند؛ اما از بين مولفهمساوات

شدن باورهاي ديني در مدل رگرسيوني  وسعه فقط تاثير ابعاد بازانديشي و عرفيآليسم تايده
 از تغييرات نگرش به طلاق پاسخگويان را تبيين كنند.  ٠/ ٢٥اند  دار شده و توانستهمعني

شدن به اين  شدن) نيز است. عرفيسازي (عرفيآليسم توسعه مستلزم يك فرآيند دنيويايده

 
1. McDonald 
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به كه  نظاممعناست  مذهبي  م طور  و كردارهاي  اعتقادات  نهادها،  و علم جايگزين  ند عقل 
هاي خانوادگي  هاي سكولاريستي موجب تغيير در ازرش). رواج ارزش١٣٨١شود (واترز،  مي

يافتهسنتي مي اين زمينه،  نيلز شود. در  بيانگر آن است كه كاهش ميزان  ٢٠٠٦(  ١هاي   (
ناشي از روابط فرازناشويي در بلژيك ناشي  هاي ازدواج، افزايش همخانگي و طلاق و باروري

عرفي رشد  ارزشاز  است.  شدن  ديني  باورهاي  و  اليسون ها  و  در  ٢٠١٠(  ٢استوكس  نيز   (
شان نشان دادند افرادي كه اعتقادات و مشاركت ديني بالايي دارند و سكولار نيستند  پژوهش

توان گفت كه  در تحليل اين امر ميكنند.  گيرانه طلاق حمايت بيشتري مياز قوانين سخت
ا در  اي هستند كه نگرش و رفتار فرد رها و هنجارهاي ديني عوامل بازدارندهباورها، ارزش
كنند. در تمامي اديان آسماني به ويژه دين  ها همچون حوزه خانواده كنترل ميتمامي عرصه

ارزش و  خانواده  به  زيادي  اهميت  خانواده،  اسلام  تشكيل  همچون  سنتي  خانوادگي  هاي 
ازدواج، فرزندآوري و خودداري از طلاق و روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج، داده شده  

شدن، به كشور، باورها  هاي مدرن از جمله عرفيآليسم توسعه و انديشهايده  است. اما ورود 
اعتقادات ديني را به ويژه در نسل به حوزه  و  انزوا كشانده و محدود  هاي جوان تقريباً به 

هاي افراد نسبت به  زندگي خصوصي نموده است. يكي از پيامدهاي اين امر، تغيير نگرش
 .  خانواده، ازدواج و طلاق است

داري  اسـت تأثير معني آليسـم توسـعه اسـت كه توانسـتههاي ايدهبازانديشـي از ديگر مؤلفه
د. از نظر گيدنز   ته باشـ ي درباره  بر روي نگرش به طلاق افراد داشـ ويژگي مدرنيته، بازانديشـ

هاي سـنتي يا پيشـين جامعه يكي از  همه چيز اسـت و بازانديشـي در خصـوص سـنت و ارزش
در جريان فرآيند بازانديشـــي نقش الگوهاي    ترين پيامدهاي مدرنيته اســـت. در واقع،مهم

ــنتي در جهـت اً  سـ ازه دائمـ ــده و افراد در پرتو اطلاعـات تـ دهي بـه كنش افراد كمرنـگ شـ
كنند.  هاي جنســي، فرزندآوري، طلاق و...) خود را بازتفســير ميهاي (همچون كنشكنش

 ــ هاي خانوادگي ســنتي هم رســيده اســت. ي به عرصــه ارزشدر اين بين، فرآيند بازانديش
شــد امروزه ماهيت و عملكردش به چون و چرا پذيرفته ميهايي كه در گذشــته بيارزش

هاي جديدي (از بين رفتن قبح طلاق) به جاي آن پذيرفته  شـود و ارزشچالش كشـيده مي
  شود.  مي

 
1. Neels 
2. Stokes & Ellison 
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ــوص يافته ــر نبايد ايندر مجموع، در خص ــود كه  هاي پژوهش حاض ــت ش گونه برداش
ــعه و مولفهايده ــم توس ــتند و افراد برخوردار از  آليس هاي آن علت طلاق در جامعه ما هس

ــعـه و  هـاي مـدرن، نگرش مثبتي بـه طلاق دارنـد؛ بلكـه آنچـه ارتبـاط ايـدهارزش ــم توسـ آليسـ
عه به دار مينگرش به طلاق را معني مت توسـ ت كه حركت به سـ كند، پيامدهاي جانبي اسـ

ه مي  همراه ــبـب افزايش طلاق و كـاهش قبح طلاق در جـامعـ ه و سـ ــتـ د  داشـ گردد. فرآينـ
آليسـم توسـعه با تغيير و تحولات اجتماعي (افزايش شـهرنشـيني، تحصـيلات، اسـتفاده از  ايده

شـود و  هاي افراد ميها و نگرشهاي جمعي، افزايش جمعيت و...) باعث تغيير ارزشرسـانه
ام ماين دگرگوني ار، نظـ ــاختـ ا سـ ايي، ارزشهـ انواده را تغيير داده و  عنـ اركردهـاي خـ ا و كـ هـ

  شود.  موجب پذيرش نسبي طلاق در جامعه و تضعيف قبح آن مي
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